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تماشای گزارش

آقای بلیت 

صفحهآرا:علیرضابهرامی

قطار همچنان در مسیر ریلی خود با سرعت 
رانده می شــود و ایســتگاه ها با توقف هایی 
برنامه ریزی شده، پشت سر می مانند و کوچک 
 و محو می شــوند. میانــه راه، صدای رئیس
 سن و سال دار قطار از بی سیم شنیده می شود: 
»بلیت بــان محترم، لطفا بــه کوپه حفاظت 
مراجعه کنید« و جمــال بی درنگ خود را به 
همان کوپه می رساند. ماجرا از این قرار است 
که مســافر خانمی دریک  ایستگاه میانی که 
ایست و مکث داشت به اشــتباه سوار قطار 
محور جنوب به جای قطار محور شرق شده و 
حالا مضطرب این پا و آن پا می کند تا مأموران 
چاره ای بیندیشند. جمال که به اتفاقاتی چنین 
عادت دارد بلافاصله مسئول ایستگاه بعدی را 
در جریان جابه جایی مسافر قرار می دهد و با 
لحنی اطمینان بخش خطاب به مســافر خانم 
می گوید: »نگران نباشــید خانم؛ تا 10دقیقه 
دیگه می تونید سوار قطار مشهد بشید و در 
ایســتگاه مبارکه کنار خانواده تون باشید.« 
برای پیشگیری از حادثه ای ناگوار، پزشک و 

پلیس قطار نیز فراخوانده می شوند. 

شب پس ازهمان صبح گرگ و میش که هوا 
میل پاییز داشــت. قطارِ رفته، به ایستگاه 
مبدأ با مسافرانی که شاید اینجا مقصدشان 
باشــد، بازآمده. حالا وقت دست به آچار 
شدن محمد، بهادر و بیوک است تا شاسی و 
بدنه، قطعات یدکی، چرخ ها و دیزل قطار را 

سرویس یا تعمیر کنند.

عماد و باقر در ایستگاه مبدأ قطارِ رفته، واگن های قطارهای دیگر را نظافت می کنند. آنها طی سال ها شست وشو و رفت وروب، گمشده های بسیاری از 
وسایل مسافران مانند گوشی تلفن همراه، کیف پول، دفترخاطرات، چتر، کتاب و عروسک پیدا کرده و به دفتر ایستگاه تحویل داده اند. باقر می گوید: 
»داستان بعضی مسافرا و گمشده هاشون خیلی عجیب و غریبه! چند سال پیش دفترخاطراتی قدیمی با ظاهری پاره و مچاله پیدا کردم که صاحبش 
وقت تحویل آن مثل ابر بهار اشک می ریخت و به قدری خوشحال بود که مژدگانی چربی به جیبم گذاشت. در عوض، صاحب برگه چک سفید امضا و 

تلفن همراه گران قیمت، نه تنها مژدگانی نداد، تشکر هم نکرد!« 

گمشده  های 
قطار

گرگ و میش صبح است، هوا میل به پاییز دارد 
و اینجا، سکوی مسافرگیری ایستگاه قطار در 
میدان راه آهن. راننده نیسانی که دقایقی پیش 
از مســیر پردیس راه آهن به سکو راه یافته، 
گوش به فرمان بی نای کاظم خوابانده و آهسته دنده عقب می راند: »بیا...بیا...خوبه 

وایستا.«عرق پیشانی اش را می گیرد و قفل اهرمی را  از در اتاقک نیسانش برمی دارد. 
کاظم که مســئول توزیع یکی از معروف ترین کترینگ های سازمانی ا  ست به چند 
کارگری که لباس یکدست سرمه ای به تن دارند و عقب تر منتظر ایستاده اند: »دست 
بجنبونید؛ اول پک های پذیرایی تشریفات رو ببرید قطار 5ستاره، بعد هم پک های 
معمولی رو برسونید قطار 3ستاره. زود باشید؛ آشپزا و مهموندارا چشم به راهند.« 

تا کارگران پک های پذیرایی را از نیسان، خالی و در قطار، پر کنند. عماد و باقر که از 
نظافت چیان باسابقه شرکت های ریلی هستند، واگن ها را با شست وشو ورفت وروب، 
پاک و پاکیزه کرده اند. این درست زمانی  است که محمد، مهندس مکانیک حمل ونقل 
راه آهن و بهادر و بیوک، تعمیرکاران همراهش، سر از زیر چرخ های لوکوموتیوی که 
دقایقی دیگر با همه مسافرانش بنای رفتن دارد، بیرون می کشند. اما رئیس قطار، 
لوکوموتیورانان، مأموران فنی و ترمزبان همچنان در کار خود هستند. پاشا، آخرین 
دکمه های دو ردیفه لباس فرمش را که به سبک سرآشپزان ایتالیایی دوخته شده، 
می بندد و به آیدا و محمد، زوج مهماندار قطارهای پرستاره ملحق می شود. آنها سعی 
دارند پیش از جمال که بلیت بان و سرگرم کنترل بلیت مسافران است از مهیا کردن 
تشریفات ورودی، آسوده شوند. اینان جمعی از مشغولان به قطار هستند که هر یک 

قصه هایی شنیدنی و خواندنی دارند.

دربارهافرادیکهکارهایخدماتیمرتبطباایستگاه،قطاروریلهایشراانجاممیدهند

پذیرایی روی ریل

آشپزی در چاله های ریلی!
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ابلاغیههایمکررازاینســازمانوآنسازمانآمدکهغذای
مســافرانقطاربایدآمادهوبســتهبندیشــدهسروشود.
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